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 باتایی قضایای بنیادی خلاصه
 پیر کلوسوفسکی

 
 «.هابه هستی یا هستنده نظر با»اند ولی مربوط« خیر و شر» بهباتای های پرسش)مقدمه(. 

رام احت خیر پس». داردقرار  «هستنده یک کژروی»خیر یک هستنده و شر در مقام در جایگاه خیر 
 ر پیوند است با تحقیرد رخی: »وجود دارد تضاد این ابتدادر «. هاستآنتخلف از  و شر هابه هستنده

شان را جداییکه  جاتا آن هاست،شر وجود هستنده»، فهم دومبنا بر «. ها به دست خودهستنده منافع
 «.کندایجاب می

 است. دیگران نفعخیر همان ساده:  یک برابرسازی

 

 اوج»خواهد خواهد خیر را در مقابل شر بگذارد، بلکه مینمی این پرسش (.ی بنیادی)قضیه /1
رعکس، و، بندارد شر  هیچ ربطی بهکه )فروشد(  «حضیض»با  با خیر فرق داردرا که « اخلاقی)فراشد( 

 کند در تقابل قرار دهد.خیر را تعیین می ضرورتش وجوه
یگربرد و به هزینهسرحدش می بهتراژیک را  شدت ،دهدنیروها پاسخ می به وفور ،زیادتبه  اوج

ر تبه شر نزدیک پسشود. ط میها مربوهستنده به تخلف از یکپارچگی ،انرژی یحدواندازهبی های
 است تا به خیر.

سازی ی حفظ و غنیگی، هر ارزشی را که دغدغهفرسودگی و خست دقایقبه  با پاسخگویی ،حضیض
 شود.می منتج حضیض. قواعد اخلاق از نهدهستنده را دارند ارج می

 ت.اساش مصلوب اوج شر در چندپهلوترین تجلی مسیحدهد که نخست نشان می یباتای در وهله
قربانی  در هیئت میخ کردندبه صلیب آنان خدایی که  ولی مصلوب کردندمسیح را  جلادان پیلاطس»

بار  نهایتبی ابوالبشرپس از کاران گناهست و گریجنایت عاملی متکی بر قربانیکشته شده بود: 
 ...شوندمی شمرتکب

 زند.خدا صدمه می مسیح به هستی کشتن»

که یکپارچگی را  زخمی راهاز  فقط اما شان ارتباط بگیرندتوانند با خالقمی انگار مخلوقات»
 ...کندپاره میپاره

آن  ،شان در رابطه با خدا زخم زدندگناه ابکه  ییهاو انسان یی که از گناه انسان زخم دیدخدا»...
شر ج به او مسیح با تصلیب انسانیت... یابندبا درد بسیار می باشدشان نظر فرجامتی را که بهوحد
فهمیم که جا مین. از ایز خدا جدا نیستادیگر که  اوج است همیندر رسیدن به  دقیقا. اما رسدمی
ستندهه ای دیگر برقرار شود:ندهبا هست ونقصعیبسرشار و بیای طرف هستندهتواند از نمی« ارتباط»

 یدقیقهاخلاقی  اوج؛ شوندواقع می نیستیمرگ یا  در سرحدافتند و می مخاطره به ارتباط ها با
 «آید.کردن است، وقتی هستنده فراسوی خودش، در سرحد نیستی، به تعلیق درمیخطر
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 است. چنین« گریقربانی». هر ستیا در عشق نیستی «ارتباط»در ی میل ابژه /2
ر طوبهها انسان اگر»نامعقول است ، و ضرورت دارد و این شر است،شر  طرفگری قربانی معمولا

ری تا گناه گکه از قربانی، میل پس. بگیرند« ارتباط»دوزخی یا بهشتی  هایتنها بین خود با سایه« کلی
 امستیه را، هستی ،کندد و تغذیه میبراضطراب را تحلیل می، که حاکمانه میلهر ارتباط است،  پیوند

 این احساس دردآور. در این دریدگی، کنداش مینیستی مشغول جستجوی فراسویش، جستجویرا 
مشروط به  سازدمی فاشاز طریقش خود را  زنم که حضور دیگریمیرا غیابم  یدلشوره، خسران

 افتد.فاق میات خطرکردهی دو هستنده بین فقطارتباط . را وارسی کند شاتیی نیسلبه هم دیگری اینکه
گری که قربانی اویابیم. گری میقربانیبرای کارکردهای گوشت و  ی را برایمشابه جا هم توضیحاین

 کشتنی ها در لحظهشوند؛ آنمی یکیبا قربانی  ، هر دو طرف،گریشاهدان قربانیو  دهدرا انجام می
ترتیب، بدینلغزد. مرگ می دارد به سوی فهمند که خدایشانمیها آند. زننمی تکیهشان به نیستی خود

آنه کبا هستی الوهیت  گذاردمیو اندازد میخطر ای به انسان را تا اندازه گرایانه هستیقربانی یهدیه
 در خطر است یکی شود. هم

 

 ل شهوانیدر می «ارتباط» بازیو د گیراش میبژهاگوشت را ی مقدس، بسیار بیشتر از ابژه ،میل) /3
ه حرمتی بو در بی ،حرمتی، در بیشهوانی آدمی در عمل. شودظاهر می اشتمام در پیچیدگیبا شدت 
 گذرد.(ها درمی، از حد هستندهخودش

زخم یعنی است:  زخم کهبلهستی  درنگنه بیکند هستی گوشت میجذب چه میل را آن )پس
ا این ام ،اندازده خطر میهم بگسست خودش را  و یکپارچگیزخمی که ... گسست در یکپارچگی بدن

 دجس ــ : نیستیکه مرگ کندآشکار می همان راحرمتی بی. شکندمی حرمت بلکه کشدنمی گسست
 جسد را هم که ،کندنه تنها ما را جذب میکه در مرگ، نیستی چنان ،ست. در شهوانیتتجلی نیستی

 هر است که ظاهری مرده ناخوشایندیساختگی، به  همین جوانبد. به آورمیدرتسخیر به  اساساز
و  ازیب برهنگیوقتی در شهوانیت، ، منوال. به همین اندسر سپردهتکریم خاموش هر احترام زاهدانه و 

ضروری نیستی ایی هم بابت گیراییِجابج، شودحرمتی پیروز میبی از ناشی بر خطر انگیزوسوسه
 1(.ست

، هنگام خارج نیستیِ گاهرود، آندر آن از دست میهستی  ست کهحاکی از حدی عیاشی اگر نیستیِ
توان سادگی میاین پاسخ را به و واقعیت یشود. معنظاهر می ارتباط در مقام پاسخی به عطش وسوسه،

. ه استاش کردولوردهی نیستی لهبست دوطرفهکند که بنمی احساسوسوسه  حینهستنده  کرد. معین
. سازدکه زندگی خودش را منزوی میطوری ،کندمی نابودعبث بهرا  شارتباط نگیرد، خود ندهاگر هست
ارتباط : را از دست بدهد است که خودشآن خطر  در به یک اندازه، خواست ارتباط دارد ندهاگر هست

بیرون  به به خارج بگریزم یا خودم راگیرم ولی تنها اگر ارتباط می: خارج خودمتنها با گیرم ولی می
 «.امفرو افتادهاست که بار تسلیم شوم... به حکم خودم حقارتاگر در شرایطی »،... پرت کنم

                                                            

 .گرداندندباز  ها را به این صورتآن بعدتر نشرویراستارانِ را خودش حذف کرد، هرچند « قطعات درون پرانتر»این  خدای زنده. باتای در 1
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دهد که وقتی روی میتنها » ارتباطکند که آشکار می« وسوسه هنگامطولانی  مقاومت»)پس 
اندازند. به خطر می پاشیدگیهماز خطربا وجود خود را و تمایل دارند  شانبه خارج خود هاهستنده
 بیزاری ها در نهایتآنگیرند... را نادیده نمی شهوانیتهای بتالاها ترین هستندهنابروست که ازهمین

 .«(کنندحس میفرساید می دیگریکه  را چهآن

 

 توانندتنها با خارج خود می ، یعنیبگیرند «ارتباط»توانند میخارج خود با ها تنها انسان /4
 داشته باشند،این شر را هم  خواست بایستمیبگیرند  «ارتباط» بایدکه  جااز آن و ،کنند «زندگی»

ر د بتوانند در یکدیگشواندازد و سبب میرا به خطر میشان که هستی درونرا حرمتی بی همینیعنی 
ی چشمهسر یعنیدر این پرتو، شر  ...دست داردخودکشی و جنایت  در« ارتباط» هر: نتیجه... رخنه کنند

به  و گشایممی مشارکتنابودی یکپارچگی هستی در خود و دیگری، خودم را به روی با من، ! حیات
 آن است. خواستنکه بلشر،  شدن بهتسلیمنه  اوجیابم. و این اخلاقی دست می اوج

 

 ارتباطباشد که اگر خواست راهی »بخواهد  که شر براساسشموهوم است  ییک رابطهاین  /5
شند کرا به میان می منداستمراری زماننده پای خیر یا هست هایانگارهحتا : داریم باید از آن بگذریم

شر رود:  فراخواهد تا از خودش می ا از هستندهارتباط اساس .که در اوج اساسا با شر بیگانه است
 تاوج یا حرکاشتیاق به زند. دقیقا به همین معناست که ای در قبال آینده را پس میاساسا هر دغدغه

دهد تا خود را مان میتکانکه  جاآنتنها تا  باارزشاخلاقی  ؛سازدمان میاخلاق را درون سرتاسرشر 
 به خطر اندازیم.

می تحققای که به خودش در آینده خیر هستنده»در پی کفایت است و که ــ « یمردم اخلاق»
، بهبود . ملتپذیرای خطر است مفیدعلتی  فقط بابت نهد ــمی نفسه پیشعنوان هدفی فیرا به« دده

 از آن سنخ، نیست واماندگی تجلی چیزی جز« مردمی اخلاق)». هاحرف دستازینفقرا، و  سرنوشت
رگترین را بز« اپذیرندست اوج ه سویب وحشیانه یورشی» یا ای جنسی،هافراط ،حواس که آزادی

اوج «. ای در قبال آینده استدر مغایرت با هر دغدغه بنا به تعریف وفور»در آن  و داندمیش مخالف
اوج قهرمانانه که حالیدر، که لعن شودمگر آن کند، چون هیچ کفایتی نداردرا اعاده می شانساروتیک 

 (.داردنقش  نظمی زمان جنگبیدر  شانسهرچند  کند،اعاده می کفایت رارنجی ناگوار  بهایبه 

در خدمت بازگرداندن حرکتی ، ستاخلاقی در خدمت سودمندی یک عمل ذاترایج،  حکمیدر 
از این منظر، اخلاق چیزی بیش . به خیر هستنده که هستنده در آن آرزوی درگذشتن از هستی را دارد

 اخلاق نیست. از نفی
 

ای رب، شویمشان میمشغولهستنده  حد شکستن شوق با که ،انرژی غیرمعمولهای گریزینهه /6
ی ولدهند. پاسخ نمی یک اوجبه میل  شهوانیت معمولا. نه جنایت نه اندنامطلوب بقای این هستنده

 «ورزند.سویش میل میست که شورها به یحاکی از اوج»کنند می معلوم هاآنای که «نواحی دریده»
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 ی مسیحی، خلسههای سهمناک اروس و جنایت سهیم استحرکتی واحد که در خشمدر  ،سپس) /7
 رسد(سر می

، اشددر خطر ب هم کشد. عشقش مستلزم آن است که خداعیسی را عارفی مسیحی به صلیب می»... 
این قدیس اروتیک است...( هربار میل  گترین جنایتبزر)صلیب فریاد بزند.  ش را برامیدیون که

 .ها را نابود کنداین است که هستنده هدف حرکت در هر لحظه: دقایق خلسه و عشق است خاستگاه
جهان  ای که در تمامیتهستنده نیستیِ سوژه است و گاه یستیِعرفانی گاه ن تخطر در حالادر نیستیِ

رساند تا از حد هستنده نتها میماید و به فرسمی... خودش را عرفانی نشئگی .به تجسم درآمده
اند رسوکمالی میگری تمامعیار و چنان هزینهبه چنان نابودی تمامعارف را  رفتهمیل رفته... درگذرد

 «.کندمی قیاسخورشید  درخشش خود را بادر او زندگی  که

ین حواقعی نیستند: صارف پیوندخورده به میل، ، این مهاویرانیصورت روشن است که این درهر
 هاینظمیبی»اخلاقی  سازشاست که یک  گونهاین. بازنمایی یعنی هاهستنده بحران، جنایت یا نابودی

 شانجانشین ( راخیالات موهومواقعیات نمادها )یا و  دنزمی« پس»را  گری(یا قربانی )عیش« واقعی
 بر ضرورتیی که هاهستنده»در پیشگاه اوج ابرام ورزد،  یک از ی کهمیلدر پیشگاه  همآن، کندمی

 یواقع گری در عشای ربانی که مرگ)قربانی.« ابرام ورزند «ارتباط»شان در فراسوی هستی کشف
هوانیت بهش. عاملش بودهکه کلیسا است  پایانبیتجدید  ازفقط نمادی  هنوز کندمسیح را بازنمایی می

 «(شوند...های واقعی میجانشین عیش تأملی مضامینآید. ریزی معنوی درمیصورت برون

 

حال را آینده بر  تقدماگر واسطه شوند های بیتوانستند جانشین اوجهای معنوی نمیاوج /8
ی معنوی هااوج. کردیمآید ترسیم نمیرا که از پی اوج می حضیض ناگزیری پذیرفتیم، اگر عواقبنمی
ها از اخلاق حضیض شود. آنگرفته تواند در مقام اخلاق اوج مفروض که می چیزی هستندآن نفی

 شوند.ناشی می
ا ر ... راستشمقاومت کنموسوسه  در برابر توانمدیگر نمی ،آینده دست بکشم یاز ملاحظهاگر »

 اساسا انسان توان از منظر انسانی متصور شد. طبیعترا نمی بگویم، این وضعیت گشودگی شادمانه
م که گریزیمی ی شهوانیتوقتی از سرگیجه فقط... کنار بگذاردآینده را  بابت اشدغدغهتواند نمی

ا شرط تعقیب هدفی ضرورتبه  تنها و...« آینده واقع است ری برای خود باشیم که در زمانی خینماینده
د بر فراز اوج بای ... همچنانهدفم. و این رسیمی« باواسطهو  های غیرشهوانیاوج»برتر است که به 

 «معنوی واقع شود...

اخلاق حضیض از  برخاستن دوبارهو  اوج اخلاق مستلزم وانهادنوسوسه مقاومت در برابر »...
ین ا دهیم. اما وقتیرضایت می پرخطرسرافی بخشد به ابه ما جان میجوانی  جوشش کهمادامی... است

سازی خود برای غنیبا  وقت با انباشت...آن... افتیمدرمیوقتی به حضیض ... گذارندمی مانناکامنیروها 
 راروها نی کسب تواندتلاش تنها می یا یم. و عملزنعمل می دست به. شویممشکلات آتی... مشغول می

دیگر از یک  هااوج. پیوند دارندبا تلاش برای رسیدن به خیر ی... معنو هایاوج پس. هدف بداند
 «مان.کند و نه با امیالهایمان معلوم میها را با تلاشحضیض اوج اخلاقشوند: ناشی نمی اوج اخلاق
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 .ستعرفانی معمولا مشروط به جستجوی رستگاری تپس حال /9

. یک آمیز باشد..مغالطهباید  ...هستی چیزیمقام حالتی عرفانی و بیدر اوجیک  بین...این پیوند 
کند: میکار  برای رستگاری خودش. او اش خلسه استکه وسیلهجوید هدفی را میمنزوی  زاهد

ن نهد گردی انسان فلاکت زاهد اگر بهکند... کار میسخت کارگر برای دستمزدش که  طورهمان...درست 
 ای( نبود راهمشابه رستگاری )یا هر چاشنی چاشنی اگر... تواند متقبل کار درازمدت رهایی شودمی

پایان، یحضیض )اندوه ب رفتار»ند توانستنمی« تصنع خام»این  ها بدونیافتیم! انساننمیهم عرفانی را 
 .ندداشته باش« آور تلاش(جدیت خنده

 

 لحضیض. خود عمیعنی پیشاپیش  این نقد از بندیایجاد یک صورترویم. بتر جلو باید /10
 .شودناشی میاوج از اخلاق حضیض  از اخلاق« زدنحرف»

«... گیردحضیض را فرض می»ش رشتآورترین چیز! ...س... خندهاوج ... از اخلاق«زدنحرف»...
 زدنحرفدر مزیتی را به جستجوی  اوج: من این هدف فرض شده دیگر یک اوج نیستکه  اوج»و 

.. .عیاشیاز راه  ...خودم رانومیدانه...  عیاشیتقلیل دادم. با فهم اوج اخلاقی در هیئت یک اش درباره
 «کنم.توان رسیدن به اوج محروم میاز 

 

 کم تا جاییدستناپذیر. دسترس مگر امر چیزی نیست اوجکافکا،  قصر، همچون آخردست /11
 اوج تواننمی. وانگهی، گریزان استز ما وج هم اا، زنیمحرف میدهیم و که هنوز به انسانیت ادامه می

 یضنه حض، است« چه باید رسیدآن» اوج نه .اددر تقابل قرار د ،با خیر را شر که انگار ،حضیضرا با 
ناپذیر، دسترس امر مگر چیزی نیست در پایان اوجکه  طوردرست همان «.آنچه باید از میان برد»

 ناپذیر است.اجتناب ابتدااز  هم حضیض
 «.(باشدجا که حیات ناممکن آن سرحد،در  جایییعنی  اوجدر اصل، )»

 

)خیر ملت، عدالت، داشته باشد  سوی اوجبه  حرکت بابتکه بشر ممکن است دلایلی / 12
لیل بدون د اوجبه  اساسی رفتن دشواری ولی»اند. گسترش یافته طی تاریخ( هاو مانند اینرستگاری، 

 «.بهانه است یا
نیرومندی، اتلاف ، افراط شهوانی مثل، گرایانهقربانی هر قمار، هر فرازآمدن، هر هستی»...

 «.ندکباشد چه نه، توجیه  ی افزایش منفعت، چه توهموعدهبا هربار هایمان را هزینه باید،... گریهزینه
تواند در فراسوی کنش د و کنش تاریخی دیگر نمیکنبرقرار میطبقه را بی یکنش انقلابی جامعه گرچه

یدشده همواره از مقدار انرژی تول رسد که به بیانی انسانی مقدار انرژیه نظر میبانقلابی ظهور کند، 
 مدام به سوی اوجکه  پس این غلیان وافر و همیشگی انرژی. بزرگتر است تولیدش براینیاز  مورد

 هاییبهانه یناز پیشکه دیگر برای عملی سازد... را می شدهلعنیا  آورزیان سهمکند میمان هدایت
که از ما سرریز ... نداریم:... در نتیجه، آن انرژیای نهاد انگیزهمیپایان پیش برای اسرافکاری بی

 ؟...کند... به چه بدل خواهد شدمی
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دهورای هستن بایستمیکه وجود دارد آیا هدفی اخلاقی »پرسد: بار دیگر میباتای یک حالا /13
 به این هدفم دستحضیض نخواهم توانست  هایاز پی شیب»...دهد: و پاسخ می «دست یابم؟ به آنها 

 «گریزد.را جانشین هدفی کنم که از من می خیریک توانم یابم... نمی

: نفرتش «دارند»سرنوشتش  گذاشتناشتراکبهای برای «انگیزه»که  دارد «اصرار» بر آنانی باتای
 که اوست شانسدرحالی  آمیزاین موقعیت مخاطره«. شمردشاد میکه » ،اشها و شکنندگیاز انگیزه

در چه کاری بین از یک آدم روشن»: کندبا خود حمل می« منفجره ایمادههمچون »را  آخر سئوالاین 
 .«دباش ای مسلم با خودشمطالبهحامل ؟ آیداین جهان برمی

 

اید ش»؟ آیددرون طبیعت متخاصم و خاموش، چه بر سر خودآئینی انسان می گیری(.)نتیجه /14
کنش  که ایخودآئینیبرای شک . بیبرای میل به پرسیدن ایانگیزه: بدهدیک معنی  فقطدانستن به میل 

ولی  .ضرورت دارد دانش کنداش جهان را متحول میواسطهبه و انسانیت بیندبرای انسانیت تدارک می
عاقبت همچون  راند،فرمان میشد که به آن رویارو  کنکاشیوقتی با ، دادنانجامدانش، ورای شروط 

 خلسه و های. نشئگیگیردمان میهخند خوردشکست می کنکاششود. وقتی این ظاهر می یک تله
یم. اگر کنمی شانخودمان را تسلیم طبیعت و طبیعتند که اپاسخپرسش بیشمار بیهای اروس آتش

کردم. اوج دور میخودم را از  هم... قدرمسلماخلاقی پاسخ د هایطور به پرسشدانستم چمی
 ..«به اوج. احتمالیست: یک دسترسی همچون زخمی درونی کنکاش بازگذاشتنام در یاریبخت
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